
23 سه شنبه 1 آذر 1401
شماره  8645

گونه شناسی فکری سیاسی 
حوزه علمیه قم

کتاب»گونه شناســی فکــری 
سیاسی حوزه علمیه قم« نوشته 
عبدالوهاب فراتی اثری تحقیقی 
از پژوهشکده نظام های اسلامی 
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه 
اسلامی است که از سوی سازمان 
انتشارات پژوهشگاه منتشر شده 
اســت. این اثر پژوهشی شامل 
4 فصــل بــا عناوین»کلیات و 

تمهیدات نظری«، »روحانیت و تحول در اندیشــه«، »روحانیت 
و نظم های سیاســی کانونی« و »درهم ریختگی های نظری یا 
برش های طولی در حوزه علمیه قم« اســت و فراتی در بخشی 
از مقدمه این کتاب نوشته اســت، برخلاف تصورات اولیه، باید 
اذعان کرد ادبیات موجود درباره جریان شناسی فکری و سیاسی 
روحانیت پس از انقلاب اسلامی، به شدت فقیر است. اغلب منابع 
موجود درباره سال های قبل از انقلاب به ویژه روزگار مشروطه به 
این سو ســخن گفته اند. از نظر زمانی می توان مطالعات مربوط 
به روحانیت را به3 دوره کلی تقسیم کرد: دوره فعالیت و حضور 
روحانیت در نهضت مشروطیت، دوره انفعال و سکوت روحانیت در 
عصر پهلوی اول و آغاز قیام روحانیت در نیمه سلطنت پهلوی دوم 
و دوره مشارکت روحانیت در قدرت در عصر جمهوری اسلامی. در 
معرفی این کتاب آمده است، برخلاف صورت بندی روحانیت در 
سال های پیش از انقلاب اسلامی به دو گروه منزوی و فعال، امروزه 
این نهاد دچار تنوعات زیادی از درون شده است. دلیل این امر را 
باید در مواجهه آنان با جزئیات مدنیت سیاسی و نیز حضورشان در 
ارکان مختلف حکومت دینی جست وجو کرد. شناخت این تنوعات 
برای آنان که از نمای نزدیک تحولات سیاســی و اجتماعی نهاد 

متولی دین را دنبال می کنند ارزش بسیاری دارد.

تاریخ اسلام

تاریخ پایداری
در تبعید حاج مصطفی خمینی ها، ماییم و طالقانی ها 
و منتظری ها در زندان، ماییم و خمینی مرجع تقلید 
در تبعید، و به یاد بیاوریم پیام وی را که اکنون سکوت 
در مقابل این نقشه ها و فجایع، در حکم انتحار است و 
استقبال از مرگ سیاه و سقوط یک ملت بزرگ است. 
تا فرصت از دست نرفته، لازم است که سکوت شکسته 

شود و اعتراض آغاز گردد....«)6(
اگرچه شــاه در مصاحبه ای با یکی از تلویزیون های 
آمریکا، در این باره گفت اطمینان دارد که اگر اغلب 
این تظاهرکنندگان، مارکسیست هرج و مرج طلب 
نباشند، بسیاری از آنها هستند. او علت این تظاهرات 
را اهمیت روزافزون ایران دانست. وی گفت: »وقوع 
این حادثه، بر مذاکراتش با کارتر تأثیری نداشــته 
است، ولی از مطبوعات آمریکا به دلیل طرفداری از 
مخالفانش گله کرد.)7( تسامح آمریکا هنگام برگزاری 
تظاهرات ضد شاه، او را دچار سردرگمی کرد و گمان 
برد که این احساســات، از ســوی آمریکا حمایت 
می شود؛ به خصوص اینکه مقامات آمریکایی اعتقاد 
داشتند، پلیس آمریکا در این حادثه بسیار ضعیف 
عمل کرده بود.)8( بدین صورت، این حادثه به نقطه 
تاریک سفر شاه تبدیل شــد که قرار بود تبلیغات 

وسیعی روی آن صورت بگیرد.

جهانی شدن ماهیت واقعی حکومت پهلوی
هنگام سفر شــاه به آمریکا، بارها صدای اعتراض 
دانشــجویان ایرانی، از طریق رادیــو و تلویزیون 
به گوش میلیون هــا نفر از مردم جهان رســید. 
خبر تظاهرات دانشــجویان ایرانی در صفحه اول 
معروف تریــن و پرتیراژترین جرایــد آمریکا، از 
قبیــل »نیویورک تایمز«، »واشنگتن پســت«، 
»ویلج ویــس«، »کریسشن ســاینس مانیتور«، 
»واشنگتن اســتار« و... منعکس شد. در این سفر 
3روزه، ده ها مقاله در جراید آمریکا چاپ شد که 
در آن درباره خفقان در ایران و زندان و شــکنجه 

مخالفین شاه مطالبی نوشــته شده بود. هرچند 
که در میان گزارش هاي مربوط به سفر شاه، بودند 
مقالاتی که از »پیشرفت های ایران تحت رهبری 
شاه« سخن گفتند و به طور ضمنی بر این ادعای 
شــاه که مخالفین او همه یک عده »تروریست« 
و »وطن فروش« هســتند، صحه گذاشتند، لکن 
اکثریت قریب به اتفاق مقالاتی که در این زمینه 
در جراید آمریکا به چاپ رسیدند، شاه را با عنوان 
حقیقی اش، یعنی کســی که توســط شکنجه و 
ترور، حکومتش را برپا نگه داشته معرفی کردند. 
سفر شاه ثابت کرد که مبارزه پیگیری که ظرف 
چند سال گذشته در خارج از کشور شروع شده، 
بالاخره توانسته اســت مهر سکوت دستگاه های 
ارتباط جمعی را در رابطه با واقعیات رژیم شــاه 
بشــکند. در حقیقت نقش اقدامات دانشجویان 
مبارز در آمریکا، در ایجاد فضای رسانه ای و روانی 
علیه رژیم پهلوی و رساندن پیام امام خمینی)ره( 
به رسانه ها و محافل سیاسی غربی، قابل توجه بود. 
از طرف دیگر، افشای بیش از پیش برخی از حقایق 
زندگی در ایران تحت دســتگاه اختناق پهلوی، 
نشــانه ای بود از عمق بحرانی که حکومت شاه با 
آن روبه رو بود؛ حکومت استبدادی شاه در اذهان 
عمومی جهان، به عنوان یکی از نفرت انگیزترین 
نمونه های شقاوت و لغو اساسی ترین حقوق بشر. 
از سوی دیگر پخش تصاویر مربوط به این وقایع 
در سراسر جهان، تأثیر فراوانی در افکار عمومی به 
جای گذاشت و به عقیده »ســولیوان« »با اینکه 
تظاهرات و درگیری در برابر کاخ ســفید بیش از 
چند دقیقه طول نکشید، ولی تکرار این صحنه در 
روی صفحه تلویزیون های دنیا و صحنه غیرعادی 
اشک ریختن شــاه و رئیس جمهور آمریکا هنگام 

سخنرانی، مطلوب مخالفان بود... .«)9(
»واشنگتن اســتار« در ۱6 نوامبــر می نویســد: 
»وقتــی از رئیس جمهور پرســیده شــد که آیا 
حالا او می دانســت که چه احساسی به لیندون 
جانسون و ریچارد نیکســون در زمان تظاهرات 
ضد جنگ ویتنام دست می داد، وی به آهستگی 
به خبرنگاران گفت: آهان، من هم آن احساس را 
پیدا کردم. امیدوارم آن روزها دیگر برنگردند... .« 
شاه نیز در پاســخ به خبرنگار نیوزویک که از وی 
پرسیده بود: »هم اکنون در مورد آمریکا، چه چیز 
نگرانی اعلیحضرت را سبب می شود؟«، می گوید: 
»امید داشته و دعا می کنم که هرچه زودتر شما 
از آثار و عواقب جنگ ویتنــام و جریان واترگیت 
رهایی یابید....« )۱0( نگرانی شاه از »عواقب« جنگ 
ویتنام و جریان واترگیت قابل فهم است، تهاجم 
آمریکا به ویتنام و متعاقب آن افشای افتضاحات 
واترگیت در آمریکا بود که چشم بسیاری از مردم 
آمریکا را باز کرد. در هر صــورت این تظاهرات، 
شاه را بیش  از پیش نگران ساخت و انتشار اخبار 
آن به طور مضاعف موجب رســوایی شــاه شد و 
فرایند شکســت سیاست های شــاه و آمریکا را 
سرعت بخشــید. جیمی کارتر بعدها درباره آن 
روز اعتراف کرد: »روز ۱5نوامبر ۱977حوادثی را 
خبر می داد؛ گاز اشک آور اندوه دیگری را به دنبال 
داشــت. طی 2ســال آینده و از ۱4ماه بعد از آن 
حادثه، کشورمان و رابطه با ایران دچار مصیبت 
واقعی گردید... . «)۱۱( به اعتقاد »سایروس ونس« 
وزیر خارجه دولت کارتر نیز »این تظاهرات پس از 
چندین سال آرامش نسبی در میان جمعیت زیاد 
دانشــجویان ایرانی در ایالات متحده، شاید برای 
شاه حکایت از این داشت که اپوزیسیون احیاشده، 
سال آینده بر ایران مســلط خواهد شد. برخی از 
تحلیل گران انقــلاب در بازنگری ای که از انقلاب 
ایران به عمل آورده اند، ایــن تظاهرات را یکی از 
نشانه های پیش از موقع بحرانی دانسته اند که به 

انقلاب منجر شد....«
منابع در سرویس تاریخ همشهری موجود است.

وقتی حمایت کارتر نیز فایده ندارد
بازخوانی آخرین سفر محمدرضا پهلوی و فرح به آمریکا

روایت رسوایی شاه از منظر مطبوعات آمریکایی
همبستگی نظامی شاه با آمریکا 

نامتزلزل است
مقالات و گزارش های مربوط به ســفر شاه و اعتراض 
مخالفان وی، حدود 2هفته قبل از سفر نامبرده در جراید 
آمریکا منعکس شد و تا یک هفته بعد از اینکه شاه آمریکا 
را ترک کرد، هنوز مطالبــی در این زمینه در مطبوعات 
چاپ می شد. تقریباً بدون استثناء، روزنامه های معروف 
ایالات متحده آمریکا با اشــاره به این سفر، در رابطه با 
خفقان حاکم در ایران و شیوه مستبدانه و سرکوبگرانه 
نظام پهلوی در حکومتداری و قلع و قمع مخالفین شاه، 
مقالاتی به چاپ می رساندند. در همین راستا، مختصر 
به بازخوانی بازتاب این سفر و حواشی آن در مطبوعات 

خارجی می پردازیم.

واقعیات خفقان و شکنجه در ایران
حدود 2هفته قبل از سفر شاه، روزنامه »وال استریت جورنال« 
که یکی از معتبرترین روزنامه های ســرمایه داران آمریکایی 
است، در 4نوامبر، طی مقاله ای به مشکلات اقتصادی و سیاسی 
ایران اشاره کرد و بدین وســیله، خطراتی را که با بحران های 
کنونی اوضاع اجتماعی در ایران، متوجه طبقه حاکمه آمریکا 
شده، به آنان خاطرنشــان کرد. ری ویکر، نویسنده این مقاله، 
می نویسد:» اکنون تقریباً اوضاع بی سابقه ای]در ایران[آشکار 
گشته اســت. گرچه مخالفین از محکوم کردن مستقیم خود 
شــاه امتناع می ورزند، لکن مخالفتی عمومی با حکومت شاه 
نمایان شده است... .« نویسنده در ادامه، به نامه های متعددی 
که از طرف عده ای از روشنفکران و وکلای ایرانی، در اعتراض 
و مخالفت با دســتگاه اختناق دولتی ایران نوشته شده، اشاره 
می کند. علاوه بر وال اســتریت جورنال، روزنامه های دیگر نیز 
همزمان با سفر شاه، به نارضایی عمومی مردم در ایران اشاره 
کردند. »ویلیام برانیگن« در مقاله ای تحت عنوان »شاه با لیستی 
از اسلحه روانه آمریکا می شود«، در واشنگتن پست۱4نوامبر 
نوشت: »در آستانه سفر شاه به ایالات متحده، گروهی از ایرانیان 
سرشناس، نامه ای در اختیار مطبوعات خارجی گذاشتند که 
در آن خواهان انحلال پلیس مخفی وحشتناک ایران، ساواک، 
آزادی انتخابات و تغییرات دیگر شــدند. تحقق این تغییرات، 

رژیم شاه را از کار می اندازد... .«
جیمز بیل، اســتاد دانشکده حقوق سیاســی دانشگاه تگزاس 
که چندین ســال در ایران بوده، ضمن مقاله ای که در روزنامه 
»کریسشن ساینس مانیتور« 9نوامبر نوشــته، در آن به بحران 
ایران نیز اشاره می کند و می نویسد:» در زیر این ظاهر پرزرق و برق 
که در رابطه با مدرنیزه شدن اوضاع درهم و برهم اقتصادی وجود 
دارد، اوضاع ایران چندان هم خوب نیست... .« نویسنده در رابطه 
با تشدید خفقان بین سال های 79-۱972نیز می گوید:» در حین 
همین ســال ها، حکومت قادر نبود چریک های از جان گذشته 
شهری را که علیه رژیم به تروریسم دست یازیده بودند، کنترل 
کند. هرچه پلیس پیچ ها را سفت تر می کرد، اپوزیسیون نیز از 

احساسات بیشتر و شدیدتری برخوردار می شد... .«

واقعیت حمایت کارتر از شاه
شب ۱5 نوامبر، در ضیافت شــامی که از طرف کاخ سفید به 
افتخار شاه برگزار شده بود، کارتر حمایت دولت آمریکا را در 
دفاع از رژیم خفقان و ترور شاه اعلام کرد. گزارش این ضیافت 
در بســیاری از جراید و من جمله »واشنگتن استار« به چاپ 
رسید. در این گزارش آورده شــده که »با توصیف اینکه شاه 
رهبری آگاه اســت، وی ]کارتر[ گفت، همبستگی نظامی ما 
غیرقابل تزلزل اســت و این همبســتگی در تأثیر جهانی اش 
سودمند است... ما به قدرت ایران به منزله بخشی از قدرت خود 
می نگریم و ایران نیز قدرت ما را همانند قدرت خود می داند... .« 
در این ضیافت، کارتر خیلی از »رهبری خردمندانه« شاه تعریف 
و تمجید می کند! شاه در جواب به سؤال خبرنگاران درباره گاز 
اشک آوری که در تظاهرات صبح همان روز باعث سرازیرشدن 
اشکش شده بود، می گوید: »آنچه باعث سرازیرشدن اشک من 

شد، صحبت ها و تعریف های خوشحال کننده کارتر بود!... .«
مقالات متعددی در جراید، حمایت کارتر از شــاه را به عنوان 
بهترین نشانه دورویی وی قلمداد کردند. مقاله »هاریت هورن« 
در روزنامه »نیویورک پست« ۱6نوامبر، نمونه خوبی است که 
وی در آن با ذکر شــاهد مثال هایی از خفقان موجود در ایران 
می نویسد: »این ملاقات شاه و شهبانویش، دورویی گویایی را 
در مقابل ما قرار می دهد. چرا باید ما در مقابل شخصی که تخت 
و تاج سلطنتش را با استفاده از وحشیانه ترین طرق سرکوبی 
پابرجا نگه داشته، قالی قرمز پهن کنیم؟ یک دلیل این است که 
این محمدرضا پهلوی، با آن چشمان نافذ طلایی فریبنده اش، 
مخلوق خود ماست. در سال۱953 میلیون ها دلار از پول های 
مالیات پردازان آمریکایی خرج این شــد که حکومت قانونی 
مصدق برکنار شود و شاه فراری روی کار آورده شود. شاهنشاه، 
تخت ســلطنت، هواپیمای جنگی و ارتش پلیس مخفی اش 
را مدیون سازمان سیای ماســت... .« بعد نویسنده مقاله اش 
را اینطور تمام می کند: »ایران به مدارس، مشــاغل، وســائل 
بهداشــتی، جاده و... احتیاج دارد و حالا شــاه اینجاست که 
هواپیما و بمب های بیشتری خریداری  کند و کاخ سفید هم به 

او خوشامد می گوید. این یک دورویی است... .«
اما از میان تمام جراید پرتیراژی که درباره سفر شاه به آمریکا 
نوشتند، مقاله ای در مجله »ویلج ویس« به تاریخ ۱4نوامبر، بهتر 
از همه لب مطلب را ادا می کند: »سه شنبه آینده با ورود شخصی 
به ایالات متحده که می تواند به خاطر دســتاوردی برجســته، 
یعنی قالب کردن مشتی شکنجه گر به عنوان انسان هایی شیک 
و آراسته، به خود ببالد، این امر ثابت خواهد شد که شکنجه را 
می توان از درون یک لیوان پر از شامپاین، زیباتر دید و پس از 

بلعیدن دهانی پر از خاویار لذیذتر چشید... .«

نگاه

تاریخ شفاهی

45ســال پیش در چنین روزهایی، محمدرضا 
پهلوی و فرح دیبا راهی آمریکا شدند تا از نقار 
جیمی کارتر در جریان رفتار انتخاباتی شــاه 
در آمریــکا بکاهند. این رویــداد اما، نتایجی 
غیرمنتظره به بــار آورد و به عکس خود مبدل 
شد! مقال پی آمده، ابعاد این رویداد تاریخی را 

بازخوانده است.

شاه در تکاپوی رفع و رجوع یک حمایت انتخاباتی
انتخابــات ریاســت جمهوری آمریــکا در ســال 
۱976میلادی )۱355شمسی(، در حالی به پایان 
رســید که پیروزی »جیمی کارتر« ـ نامزد حزب 
دمکرات ـ به  هیچ وجه خوشایند شاه نبود. او بیشتر 
مایل بود »جرالد فورد« ـ نامزد حزب جمهوریخواه ـ 
را در کاخ سفید ببیند، چرا که علاوه بر تجربه ای که 
او از دوره استقرار دمکرات ها در کاخ سفید داشت، 
شعارهای اولیه کارتر درباره ایران نیز وی را سخت 
نگران می کرد. امــا بعد از پیــروزی جیمی کارتر، 
موقعیت اســتراتژیک ایران و نقشــی که از سوی 
ایالات متحده به شــاه در منطقه واگذار شــده بود، 
موجب شد تا شعارهای مبهم، فدای مصالح سیاسی 
شــود. »ســایروس ونس«ـ وزیر وقت امور خارجه 
آمریکا ـ صراحتا می گوید: »ما از قبل به این نتیجه 
رسیده بودیم که پشتیبانی از شاه به نحوی که بتواند 
نقش سازنده ای در مسائل منطقه ای بازی کند، به 
نفع مصالح ملی ماست... .« او تصریح می کند: »بین 
سیاست های شــاه و منافع اساســی ما در منطقه، 

همسویی قابل توجهی برقرار بود... .«)۱(
در میانــه نوامبــر ۱977)آبان ۱356(، درســت 
یک ســال بعد از روی کارآمدن کارتر، محمدرضا 
پهلوی به دعوت رئیس جمهور جدید آمریکا، راهی 
ایالات متحده شــد. این دعوت برای شــاه بســیار 
مسرت بخش بود چرا که »از نظر شاه این سفر، نشانه 
اولیه مهم حمایت کارتر از سیاست ها و حاکمیت او« 
تلقی می شد.)2( با وجود خوشحالی اولیه شاه از این 
سفر سیاسی، از بدو ورود او به آمریکا، وقایعی رخ داد 
که این سفر را برای شاه تلخ کرد و از جنبه تبلیغاتی، 

برای دستگاه پهلوی افتضاح به بار آورد!

سفری با سوغات اشک و تلخی برای شاه!
محمدرضا پهلوی و همســرش به دنبــال دعوت 
رسمی جیمی کارتر، عازم آمریکا شده و در 23آبان 
۱356 وارد این کشور شدند. سفر محمدرضا پهلوی 
به آمریکا، تظاهرات گســترده  ایرانیــان خصوصاً 
دانشــجویان ایرانی مقیم آمریکا را به دنبال داشت. 
شــاه و فرح در 24آبان، با هلی کوپتر از محل اقامت 
خود در ویلیامزبورگ عازم کاخ سفید در واشنگتن 
شدند تا در مراسم استقبال از سوی کارتر و همسرش 
شرکت کنند. ســفر محمدرضا پهلوی به آمریکا، 
تظاهرات گســترده  ایرانیان در آن نقطــه را در پی 
داشت؛ به طوری که همزمان با مراسم سخنرانی شاه 
و کارتر در 25آبان، تظاهرات گسترده و بی سابقه ای 
از سوی دانشجویان ایرانی انجام شد. مراسم در حالی 
انجام می شــد که فاصله میان جمعیت طرفداران 
و مخالفان شــاه در بیرون از محوطه کاخ ســفید و 
تعــداد پلیس هایی که برای برقــراری نظم حضور 
داشــتند، کم بود. هنگام نواختن دســته موزیک، 
تظاهرکنندگان مخالف شاه شروع به تحرک کرده و 
پس از درگیری با پلیس، به صف طرفداران شاه حمله 
بردند و پلیس آمریکا به ناچار برای متفرق کردن آنان، 
از گاز اشک آور استفاده کرد که سرایت گاز اشک آور 
به محوطه کاخ سفید، موجب جاری شدن اشک از 
چشمان حاضران در مراسم ازجمله شاه و کارتر شد.

تعداد مخالفان شــاه در این درگیــری، نزدیک به 
4000نفر بود که به ۱500نفر از موافقان حمله بردند 

و در جریان این درگیری، ۱24نفر از تظاهرکنندگان 
و افراد پلیس مجروح شــدند. هنگامی که شــبکه 
تلویزیونی ان بی سی آمریکا تصاویر و فیلم های مربوط 
به تظاهرات دانشــجویان را پخش کرد، مفسر این 
شبکه آن را به اعتراضات گروهی از آمریکایی ها، در 
جهت مخالفت با جنگ ویتنام در دهه ۱960، شبیه 
دانست. به گفته خبرگزاری ها از زمان جنگ ویتنام، 
پایتخت آمریکا شاهد چنین تظاهراتی نبوده است! 
جیمی کارتر در کتاب خود، آن لحظه را به یادماندنی 
و همســرش رزالین، این واقعه را فراموش نشدنی 
نامیده است. کارتر بعدها از آن، به عنوان یک واقعه 
شــوم یاد کرد.)3( البته در تمام طول مسافرت شاه، 
تظاهرات پراکنده ای در نزدیک کاخ ســفید و دیگر 
نقاط واشنگتن همچنان جریان داشت، ولی به دلیل 
آمادگی بیشتر پلیس، حادثه جدی دیگری رخ نداد.

فریادی علیه نوکری شاه برای آمریکا
بی تردید نباید نقش امام خمینی )ره( را در تظاهراتی 
که در خارج از کشور برگزار می شد، نادیده گرفت. 
ایشان کمی پیش از دیدار شــاه و کارتر، در پیامی 
خطاب به دانشــجویان چنین فرمودنــد: »من به 
این جنبش و بیــداری عمومی که در کشــورهای 
اســلامی عموماً و در ایران خصوصاً پدید آمده و به 
این تنفر عمومی از دستگاه های ظلم و وحشیگری 
و استعمار و اســتعمارگران، امیدها دارم...«، »باید 
شــاه و دار و دســته اش بدانند که چه در ملاقات با 
رئیس جمهــور آمریکا، موفق بــه تجدید نوکری و 
تثبیت مقام غیرقانونی بشود یا نشود، ملت ایران او 
را نمی خواهد و دســت از مبارزه برنمی دارند....«)4( 
چنان که »ویلیام سولیوان«، سفیر وقت آمریکا در 
ایران به یاد می آورد: »اجتمــاع گروه های مخالف 
شاه، ابتدا در شهر ویلیامز بورگ صورت گرفت. چند 
تن از تظاهرکنندگان هم عکس هایی با خود حمل 
می کردند که در آن موقع بــرای عموم آمریکایی ها 
خیلی آشنا نبود و آن عکس های آیت الله خمینی بود. 
بعضی از شعارها که مضمون آن به یادم مانده، شاه را 
نوکر آمریکا معرفی می کرد و خطاب به آمریکایی ها 

نوشته بود: »آمریکا دست از ایران بردار!«)5( 
همچنین انجمن اسلامی دانشــجویان در شمال 
کالیفرنیا با صدور یک بیانیه 8صفحه ای، به شدت علیه 
شاه و سیاست های کارتر موضع گیری کرد. این بیانیه 
سیر به قدرت رسیدن پهلوی و تثبیت حاکمیت آن 
رژیم را ترسیم کرد، تا نشان دهد دولت های خارجی 
چه نقشی در این مهم داشته اند. دانشجویان سپس 
با اشاره به کودتای 28مرداد۱332، نقش آمریکا را 
در آن کودتا برملا کردند. در بخشــی از این بیانیه 
مبارزات امام خمینی)ره( با امپریالیســم آمریکا و 
رژیم شاه یادآوری شده بود تا بدین نحو، همسویی 
این دو دولت نیز به نوعی تبیین شود. دانشجویان در 
پایان این بیانیه با اشاره به سفر شاه به آمریکا تصریح 
کرده بودند: »و اینک شاه به آمریکا می آید؛ شاهی که 
در ایران از هیچ چیز مشــروعیت نمی گیرد و تنها از 
غرب مشروعیت کسب می کند. باید این دیوار فریب 
را فرو ریخت و به افکار عمومی جهان رساند که شاه 
خائن است و فاسد است و قاتل است، ولی در ضمن 
نباید فریب تبلیغات دستگاه های غرب را خورد. روابط 
میان طبقه حاکمه جامعه سلطه گر و طبقه حاکمه 
جامعه زیرسلطه، روابطی دیالکتیکی است؛ سرانجام 
هر دو به یک هویت می رسند. اگر نیکسون و شاه، اگر 
کارتر و شاه از یک جنس نبودند و در فساد یک هویت 
نداشتند، در یک جا گرد نمی آمدند... . « در بند پایانی 
این بیانیه آمده بود: »و اینــک ماییم و جنازه های 
قربانیان پر شمار این رژیم. ماییم و ملتی که به ضعف 
کشیده شده، به بند کشیده شــده، ولی سربلند و 
مغرور فریاد نه سر می دهد و یاری می طلبد. ماییم و 
بیش از 50هزار انسان آزاده ای که به خاطر این ملت در 
بندند. ماییم و چشمان کور شده و دستان بریده شده 
میثمی ها، ماییم و سفر شهادت شریعتی ها و شهادت 

محمدرضا پهلوي در کنار جیمي کارتر، واشینگتن، 1356

الهام دانایی سرشت
روزنامه نگار گزارش

ســايروس ونس، وزیرخارجه کارتر: 
»این تظاهرات پس از چندین سال 
آرامش نسبی در میان جمعیت زیاد 
دانشجویان ایرانی در ایالات متحده، 
شاید برای شاه حکایت از این داشت 
که اپوزیسیون احیاشده، سال آینده 
بر ایران مسلط خواهد شد. برخی از 
تحلیل گــران انقــاب در بازنگــری ای 
که از انقاب ایران به عمل آورده اند، 
ایــن تظاهــرات را یکی از نشــانه های 
پیش از موقع بحرانی دانســته اند که 

به انقاب منجر شد...«
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معصومه رضایی؛ تاریخ پژوه

من به این آرم اعتماد دارم
کتاب»من بــه ایــن آرم اعتماد 
دارم«، حــــاوي خــــاطرات 
آموزشــیاران نهضت سوادآموزی 
خراسان از مجموعه تاریخ شفاهی 
جبهه فرهنگی انقلاب اســلامی 
است. تحقیقات این اثر را مرتضی 
نعیــم، قربــان ترخان، احســان 
مینایی راد، حسین ضیاء، محسن 
فاطمی نژاد و سیدســجاد جلینی 

انجام داده  و اسماعیل شرفی، فاطمه کنعانی و زهره مومنی 
آن را تدوین کرده اند. در بخشــی از مقدمه این کتاب درباره 
دلایل اهمیت و توجه به تاریخ شــفاهی نهضت سوادآموزی 
در دهه 60 آمده اســت: »فرمان امام)ره( به تشکیل نهضت 
سوادآموزی در سال 58، فرایند ریشه کنی بیسوادی در کشور 
را کلید زد. استقلال و عدم وابستگی در عرصه های مختلف 
سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی در اندیشه امام منشأ رفع 
سایر وابستگی ها و استقلال فکری و هویتی بود... امام، زمینه 
رسیدن به این هدف را باسواد شــدن عموم جامعه و سپس 
رشد فکری آنها می داند؛ به همین دلیل، فرمان سوادآموزی 
به مردم را به صورت نهضت )قیام( و هم افزایی مردمی و بدون 
قرطاس بــازی ارگان ها صادر می کند؛ »هرکس نوشــتن و 
خواندن ابتدایی را آموخته باشد. برای این امر لازم است تمام 
بیســوادان برای یادگیری و تمام خواهران و برادران باسواد 
برای یاددادن به پاخیزید.« مانند سایر بیانات امام، این کار هم 
نیاز به سربازان مجاهد فرهنگی داشت و عد ه ای از جوانان آن 
دوران به این فرمان لبیک گفتند. پاسخ اغلب آموزشیار های 
نهضت سوادآموزی وقتی از آنها می پرسیدیم »چرا نهضت را 
انتخاب کردید؟« همین بود؛ فرمــان امام. برای نگارش این 
کتاب، از سال ۱393 با بیش از 250 نفر از آموزشیاران نهضت 

سوادآموزی خراسان مصاحبه شده است.

رفیق
کتاب»رفیــق« روایتــی 
از زندگی و رشــادت های 
فرمانــده شــهید »خلیل 
حسن بیگی« از فرماندهان 
دوران دفاع مقــدس به قلم 
الهــام باقری اســت که از 
سوی انتشارات سوره مهر 
چاپ و منتشــر شده است. 
در ایــن کتــاب، در قالب 

زندگی نامه داستانی، بخشی از سبک زندگی، شخصیت، 
منش و مجاهدت های شهید خلیل حسن بیگی در دوران 
دفاع مقدس به روایتگری همســر، خانواده و همرزمانش 
روایت شده و در بخش پایانی کتاب هم تصاویری از شهید 
منتشر شده اســت. سردار شــهید خلیل حسن بیگی در 
سال ۱333 در یزد به دنیا آمد. وی پیش از انقلاب به صف 
مبارزین با حکومت طاغوت پیوست و تا آخرین لحظه در 
خط مقدم دفاع از میهن و ارزش های انقلاب اسلامی حضور 
داشت. او سخنرانی توانا بود و اطلاعات وسیعی درباره جبهه 
و جنگ، به ویژه جبهه های جنوب و غرب داشت و به همین 
دلیل رزمنده ها و دوستانش به او لقب »کتاب کهنه جنگ« 
داده بودند. در مطالب کتاب اشــاره شده که شهید خلیل 
حسن بیگی حضوری مداوم و شاید همیشگی در جبهه ها 
داشت و فقط چند روزی را در ســال به یزد می آمد؛ حتی 
چند دفعه خانواده اش را برای بازدید بــه جبهه برده بود. 
این رزمنده رشید ســرانجام در روز 25 دی ماه ۱365 در 
عملیات کربلای 5 در منطقه شــلمچه در 32 سالگی به 
شهادت رسید و پیکر مطهرش در گلزار شهدای خلدبرین 

به خاک سپرده شد.


